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مطلق و مشروط
جلسه 11 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

چيده بحث گذشته و نقد محقق عراق بر مرحوم شيخ

فرمايش مرحوم محقق عراق(اعل اله مقامه الشريف) را با همه نات و خصوصيات فرمايش ايشان، عرض کرديم.
خلاصه کلام ايشان اين شد که مفرمايند در واجب مشروط، انفاک بين انشاء و منشأ نمآيد، بله انفاک بين فعليت و

فاعليت اراده است. اين اراده و طلب که مولا در واجب مشروط دارد، ي اراده و طلب فعل است و فعل بودن طلب به اين
معنا است که منشأ بالفعل موجود است. انشاء و منشأ هست اما محرکيت و فاعليت اين اراده زمان است که آن شرط، وجود

خارج پيدا کند. وقت شرط عنوان وجود خارج پيدا کرد، اين اراده مشود فاعل و مؤثر.
نظير اين مطلب را در بحث جعل و مجعول(که مفصل آن بحث را عنوان کرديم)، ايشان بين فعليت و فاعليت مجعول، انفاک

قائل شدند. نتيجه فرمايش ايشان اين است که بين انشاء و منشأ، انفاک حاصل نيست، بله انفاک بين فعليت و فاعليت اراده
است.

دو تفاوت بين واجب مطلق و مشروط بر مبناي محقق عراق

آناه بر طبق مبناي مرحوم عراق، بين واجب مطلق و واجب مشروط دو فرق وجود دارد.
فرق اول: در واجب مطلق؛ اراده‌ي مولا، مطلقه است. اراده مطلقه يعن عل أي تقدير اراده، به انجام عمل تعلق پيدا کرده، هيچ

شرط و خصوصيت در کار نيست. اراده به نحو اراده مطلقه است.
اما در واجب مشروط؛ اراده‌ي مولا، اراده منوطه و مشروطه است. يعن مولا اين فعل که داراي مصلحت است را اراده کرده

است، منتها مصلحت که همراه با اين شرط است، نه هر گونه مصلحت را.
فرق بين اراده مطلق و اراده مشروط در اين تعبير خلاصه مشود که فعل، يا متعلق غرض واقع مشود مطلقاً، چنين فعل اگر

در حيز اراده قرار گرفت، اين فعل و اراده مشود «مطلق». اما اگر غرض به ي فعل تعلق پيدا کند عل تقديرٍ خاص، در
اينصورت، اراده مشروط است.

فرق دوم: در واجب مطلق؛ اراده و حم هم فعليت و هم فاعليت دارند. واجب مطلق مثل وجوب صلاة نسبت به وضو، که اراده
هم فعليت و هم فاعليت دارد. حم که مجعول است، هم فعليت و هم فاعليت دارد.

اما در واجب مشروط؛ اراده، فعليت دارد، اما فاعليت ندارد. در واجب مشروط، حم، فعليت دارد اما فاعليت و مؤثريت ندارد.
آناه ي از ثمرات که ايشان بر اين نظريه تصوير و تثبيت نمودهاند در بحث مقدمات مفوته است، که بيان خواهيم کرد. در

مقدمات مفوته، مثلا آب قبل از وقت، در اختيار شما است. اگر اين آب را قبل از وقت دور بريزيد، داخل وقت آب نداريد که
وضو بيريد. طبق نظريه مشهور، قبل از وقت که نماز بر شما واجب نشده و لذا حفظ آب واجب نيست. اما طبق نظريه مرحوم
عراق، نماز قبل از وقت داراي ي وجوب فعل است و اين وجوب فعل ما را ملزم مکند که اين مقدمه را حفظ کنيم و تفويت

اين مقدمه جايز نباشد.«لزوم حفظ مقدمات مفوته» ي از ثمرات است که بر نظريه مرحوم عراق مترتب مشود.
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يا مثلا در باب حج، قبل از آنه استطاعت حاصل شود، وجوب حج، فعليت دارد. حم، وجوب است، منشأ، وجوب حج است.
اين منشأ، فعليت دارد ولو اينه شخص در عالم خارج مستطيع نشده باشد. اما فاعليت و مؤثريت آن، زمان است که اين

استطاعت خارجيه تحقق پيدا کرده و حاصل شود. آناه اگر وجوب قبل از استطاعت فعليت داشت، آنجا هم اگر انسان
مقدمات دارد، بايد آن مقدمات را انجام دهد و تحصيل کند.

نتيجه کلام ايشان اين است که آن قيد، به وجود علماش قيد اراده است، به وجود واقعاش قيد مصلحت است. يعن طبق
فرمايش مرحوم عراق، قيد به هيئت برنمگردد، چون اگر بخواهد به هيئت برگردد، الان نبايد وجوب فعل داشته باشيم. ايشان
حقيقت حم را همان اراده مبرزه مدانند. مفرمايد: اينه مولا وجوب حج را اراده کرد، اين اراده وقت به مرحله ابراز رسيد،

مشود حم. حالا که حم، همين اراده مبرزه شد، دير اين استطاعت خارجيه، قيد اين حم نيست.
حم با همان اراده و قيد ذهن، بعد الابراز و الاظهار فعليت پيدا کرده است. پس حم تحقق پيدا مکند، وجوب حج تحقق پيدا

مکند.
پس در نتيجه تا اين مقدار با مرحوم شيخ همراه است که وجوب حج که منشأ است، مشروط به استطاعت خارجيه نيست.

استطاعت خارجيه شرط براي تحقق مصلحت است. شرط براي اين که اين حم که به فعليت رسيده، براي فاعليت آن حم
شرط است.

بعبارة أخري؛ ‐به آن بحث جعل و مجعول هم مراجعهاي بفرماييد‐ مرحوم عراق در بحث جعل و مجعول، بين فعليت مجعول‐
فرمايد اين شرطقائل است، م يکه مجعول همين فعل وجوب حج و وجوب صلاة عند الزوال است‐ با فاعليت مجعول، تف

را که مشهور، شرط براي فعليت مجعول مدانند، ما شرط براي فعليت مجعول نمدانيم، بله آن را شرط براي فاعليت مجعول
مدانيم.

لذا در آنجا مفرمودند بين جعل و مجعول انفاک حاصل نشده است. وقت مولا مفرمايند «صل وقت الزوالِ»، اينجا هم جعل
و هم مجعول وجود دارد، و هردو فعليت دارند، منته قبل از اينه زوال شمس فرا برسد مجعول فعليت دارد، اما فاعليت ندارد.

فاعليت را به محرکيت و مؤثريت معنا مکردند. آيا به اين معنا که اين حم بتواند مخاطب را تحري کند براي اينه عمل را
انجام دهد؟ خير، هنوز قدرت تحري و محرکيت در آن وجود ندارد، اما به مرحله فعليت رسيده، لذا وجوب فعل است. در ما
نحن فيه هم همين مطلب را دارند و مفرمايند منشأ که وجوب حج است، فعليت دارد. آن استطاعت خارج، شرط براي منشأ

نيست، بله براي فاعليت منشأ است. بعبارة أخري؛ شرط براي فعليت منشأ نيست، اما شرط براي فاعليت منشأ است.
پس طبق نظريه مرحوم عراق، در اين جهت که فعليت منشأ، مشروط به اين شرط نيست، محقق عراق با مرحوم شيخ اتفاق

نظر دارد. اما ايشان چيزي به نام فاعليت اراده يا فاعليت منشأ درست کرده‌اند و مفرمايند اين شرط، يعن استطاعت خارجيه،
شرط براي فاعليت اين اراده و اين منشأ است.

دقت کنيد؛ تمام علما م‌فرمايند وقت گفتيم «له علَ النّاسِ»، إنشاء آمده است. منتها فقط طبق نظريه ي نفر إنشاء محقق
نشده، و ايشان مرحوم اصفهان بود که فرموده بود مادام که شرط در عالم خارج محقق نشده، إنشاء در مرحله فرض است.

ايشان فرموده إنشاء واقعيت ندارد و در مرحله شرط است و آن زمان که شرط واقع م شود، هم اعتبار و هم معتبر هر دو ايجاد
مشوند. ول طبق نظريه بقيه بزرگان، وقت مولا مثلا مگويد «له علَ النّاسِ حج الْبيتِ»، عرف و عقلاء همه مگويند مولا

حم را إنشاء کرد.

لن شيخ انصاري مفرمايد اگر بوييم استطاعت، شرط براي هيئت است، يعن شرط براي وجوب حج است، لازمهي آن اين
است که انشاء الان باشد، منشأ مثلا دو سال دير، که اين شخص مستطيع مشود، محقق شود، يعن دو سال دير وجوب حج

به مرحله فعليت برسد. انفاک بين إنشاء و منشأ است و انفاک بين انشا و منشأ امان ندارد.
اما مرحوم عراق مفرمايد خير، اينجا انفاک نشده است. الان مولا مفرمايد «له علَ النّاسِ حج الْبيتِ»، انشاء الان آمد، الان

وجوب حج فعليت دارد. پس منشأ هم آمده است.
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مگوييم پس اين استطاعت خارجيه شرط براي چيست؟ مفرمايد وقت استطاعت آمد، شرط است براي اينه اين منشأ، از
مرحله فعليت به مرحله فاعليت برسد، يعن تا قبل از اينه استطاع بيايد، اين إنشاء هيچ محرکيت و تأثيري ندارد، وقت اين

استطاعت آمد، آناه اين انشاء محرک م‌شود و فاعليت پيدا مکند.

جواب اول استاد محترم از نقد محقق عراق بر مرحوم شيخ

اينجا نسبت به اين فرمايش جوابهاي به نظر مرسد.

جواب اول: ما دو شرط نداريم. استطاعت که عنوان شرطيت را دارد، آيا اين استطاعت ي شرط است يا دو شرط است؟
استطاعت ي شرط است. حالا بايد دنبال اين باشيم که مشروط اين استطاعت چيست و چه چيزي معلق بر اين استطاعت

است؟
طبق فرمايش مرحوم عراق هر شرط را بايد به دو شرط منحل کنيم و بوييم استطاعت بوجوده العلم، شرط براي اراده است

و چون مولا تصور کرده، پس اراده، فعليت دارد. اگر اراده فعليت پيدا کرد، حم هم فعليت پيدا مکند. همين استطاعت،
بوجوده الخارج، شرط براي فاعليت اراده و مصلحت خارجيه است.

ايشان بايد بويد استطاعت به دو شرط منحل مشود، در حال که به حسب ظاهر و بحسب ارتاز عقلاي در «له علَ النّاسِ
حج الْبيتِ من استَطاعَ»، ي شرط بيشتر نداريم. مولا فرموده وقت کس مستطيع شد، حج بر او واجب است.

اين شرط يا وجود علم و ذهن آن، شرطيت دارد، يا وجود خارج آن. نمتوانيم بوييم وجود ذهن براي ي چيز شرطيت
دارد، و وجود خارج آن هم براي چيز ديري شرطيت دارد. خير، اين استطاعت، شرطٌ واحدٌ، حالا بايد تليف آن را روشن

.استطاعت شرطيت دارد، يا وجود خارج کنيم که يا وجود ذهن
اگر وجود ذهن شرطيت داشته باشد، به اين معنا است که همان زمان که مولا مفرمايد: «له علَ النّاسِ حج الْبيتِ»، همان

زمان، استطاعت را تصور فرموده، پس همان زمان، وجوب حج فعليت پيدا مکند. اگر گفتيم وجود خارج استطاعت، شرط
است، کما اينه در روايات که در ذيل آيات شريفه وارد شده، از امام(عليه السلام) سوال مکنند استطاعت چيست؟ امام
مفرمايد: وجود زاد و راحله و نفقه رفت و برگشت و... ، اينها چيزهاي خارج است، ربط به ذهن و وجود علم ندارد.

بنابراين براي ما روشن است که ي شرط بيشتر نداريم و همچنين روشن و واضح است که همان وجود خارج شرط، ملاک
است نه وجود ذهن شرط. بنابراين اساس فرمايش ايشان از بين مرود. تمام اين زحمات که ايشان کشيدهاند ي پايه مهم آن

اين است که بوييم قيود به وجود ذهنشان شرط اراده است و به وجود خارجشان شرط مصلحت است، اين شرط مصلحت
در حقيقت به آن شرط فاعليت بر مگردد.

شرط، يا بايد شرط ذهن شرط است، و اين ي ه يال بر ايشان وارد است که دو شرط نداريم بلپس ملاحظه فرموديد اين اش
باشد يا خارج. نم شود هم ذهن باشد و هم خارج. ذهن نمتواند باشد چون عرض کرديم هم بحسب ظاهر و هم بحسب
روايات که وارد شده و هم بحسب تبادر؛ روشن است که وقت مولا مفرمايد «له علَ النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ»، مراد؛

استطاعت خارج است. زمان که مولا مفرمايد «صل بعدَ الزوال»، مراد زوال خارج است. وقت اينچنين شد، دير اساس
فرمايش ايشان متزلزل مشود.

اين نته را دقت بفرماييد؛ وقت مولا مخواهد اراده کند، اين اراده مقدمات دارد، مثلا آن شء را تصور کند، نسبت به فوائد آن
تصديق کند، ميل به آن پيدا کند، آناه اراده کند. ما قبول داريم که تصور استطاعت ي از مقدمات ميل است، يعن مولا به

حج ميل دارد که آن شخص نسبت به آن حج استطاعت داشته باشد، ول نمگوييم اين عنوان شرط را دارد، بله اين هم مثل
ساير مقدمات است.  اگر حج را اراده کند، مر نبايد خود حج را تصور کند، ول نمگوييم اين شرط براي اراده است.

که تصور استطاعت، تأثيري در آن ندارد. اين به عنوان ي معناي شرط اين است که، عنوان تأثير در مشروط را دارد، در حال

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97


از مقدمات رسيدن به اراده است نه شرط. آنچه شرط براي حج است، شرط براي اراده نيست. ما ي استطاعت داريم که شرط
براي حج است، اين استطاعت که شرط براي حج است، شرط براي اراده نيست، چون آن استطاعت خارجيه است و اين

استطاعت که شما مخواهيد شرط براي اراده قرار دهيد، ي امر ذهن است.

امر ذهن يعن مقدمات را تصور مکنيد و به اين اراده مرسيد. اين استطاعت ذهن غير از آن استطاعت خارج است. اين
تصور استطاعت است. مولا هر زمان که مخواهد ي حم را اظهار کند، متعلق را بايد تصور کند. وجوب روزه، حج،

صلاة. آيا متوان گفت اين متعلق، شرط براي اراده مولا است؟ خير. لذا مولا متواند بدون اين استطاعت هم اراده کند. منتها
استطاعت بعنوان موضوع و مقدمات است. يعن مولا حج را تصور مکند، منتها حج با استطاعت را، فاعل آن را تصديق

مکند، ميل به آن پيدا مکند.

آنچه ما به عنوان مقدمه و مبان اراده بيان مکنيم، عنوان شرط را ندارد، يعن شرط که ما روي آن بحث مکنيم. بله، اگر
بخواهيد شرط لغوي را بوييد، بوييد شرط لغوي يعن اگر اين نبود مولا ممن بود اراده نند، اين هست. اما اين غير از آن

شرط است که ما راجع به آن بحث م‌کنيم. شرط که ما روي آن بحث مکنيم همان استطاعت خارجيه است و همان است
که به قول ايشان در مصلحت و غرض دخالت دارد. اين غير از آن استطاعت است که تصور مکند آن ي چيز ديري است.
به صرف اينه استطاعت را تصور کرديم، آيا اين استطاعتِ تصور شده، همان استطاعت خارجيه است؟ اگر وجود ذهن است
ي وجود ديري است. اگر ي وجود ديري است، ي شرط ديري است. اين همان نيست. ما در ساير موارد ي موجودي

را تصور مکنيم، بعد حم را براي آن بار مکنيم. اينجا که مولا فرمودند «له علَ النّاسِ حج الْبيتِ»، حج را معلق بر
استطاعت خارج کرده يا استطاعت ذهن؟ اولا استطاعت ذهن شرط نيست، ثانيا غير از استطاعت خارجيه است. اين تعبير

که بوييم استطاعت ذهن، حاک از استطاعت خارج است، حايت که به درد ما نمخورد. ما مخواهيم بوييم همان
جالنّاسِ ح َلع هه در «لشود. در حالير مديکه آن دارد اين هم داشته باشد. اما اين ندارد. پس دو شرط جداي از ي شرطيت

الْبيتِ»، ي شرط بيشتر نداريم.
من عرض مکنم ابتدا بايد به محقق عراق عرض کرد اين ي شرط، استطاعت ذهن است؟ مولا استطاعت را تصور مکند، و

فعليت وجوب حج را مآورد؟ نمتواند اين را بويد، چون عرض کرديم هم ظاهر، هم تبادر و هم روايات، اين استطاعت را
استطاعت خارج تفسير کرده‌اند.

ي، دو جواب دير هست، که بعدا عرض م‌کنم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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